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یادداشت مترجم

کتاب عناصر و خاستگاه های حاکميت توتاليتر که شايد بتوان آن را اثر اصلی هانا 
آرنت دانست، در سه جلد منتشر می شود: يهودی ستيزی، امپرياليسم و توتاليتاريسم. 
آرنت اين کتاب را در سال 1951 نخست به زبان انگليسی و با عنـوان خاستگاه های 
توتاليتاريسم1 منتشر کرد و سپس از پی انتشار نسخة آلمانی آن برآمد که با همت و 
قلم خود او اين بار با عنوان عناصر و خاستگاه های حاکميت توتاليتر2 در سال 1955 
منتشر شد. اما نسخة آلمانی کتاب بيش از آن که ترجمه باشد، ويراستی جديد از 
کار درآمد. در واقع آرنت کتاب را به زبان آلمانی بازنويسی کرد و حجم کتاب 
نيز در اين بازنويسی تا حدی بيشتر شد. نسخة فارسی اين اثر نيز ترجمه ای از نسخة 
آلمانی آن است. در يادداشت مترجم بر جلد يهودی ستيزی، دربارة کتاب و نويسندة 

آن توضيحاتی داده ام و به همين دليل در اين جا از تکرار آن خودداری می کنم. 
خواندن کتاب امپرياليسم برای اين که بدانيم از نظر آرنت حاکميت ها و 

1. The Origins of Totalitarianism

2. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, 

totale Herrschaft
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جنبش های توتاليتر از کجا سر برآورده اند ضروری است، اما مطالعة اين کتاب 
افزون بر اين برای خوانندة ايرانی سودی مازاد نيز در پی دارد. ايران در عصر 
جديد، به دليل موقعيت جغرافيايی خود، همجواری با روسيه، همسايگی با 
هند که نگين استعمار انگلستان بود و نيز در مرحلة بعد به دليل کشف نفت 
ـ با دو پديدة استعمار و امپرياليسم روبرو و در کشاکش  ــ و دلايل عديدة ديگر ـ
 ـ تاريخی و حتی  بوده است. اين دو مفهوم تأثيری عميق و پردامنه بر آگاهی سياسی  
هويت يابی ما ايرانی ها گذاشت. روزهايی را در تاريخ جديد خود تجربه کرده ايم 
که هويت ايرانی کاملًا بر اساس موضعگيری نسبت به »امپرياليسم« و »استعمار« 
شناسايی می شد. شهروند ايرانی چنان درگير هجوم اين معانی به زندگی سياسی 
و اجتماعی خود بود که بايد نسبت به اين مفاهيم موضعگيری روشنی می کرد. 
به خصوص از زمانی که آگاهی ملی ايرانی با همکاری و مشارکت در حاکميت 
ـ اين حق و وظيفه  ـ يا دست کم نخبگان و بخش هايی از مردم ـ عجين شد و مردم ـ
را برای خود قائل شدند که در حکومت و ادارة کشور سهيم شوند، مسئلة درنگ و 
موضعگيری سلبی دربارة استعمار و امپرياليسم روزبه روز اساسی تر شد تا اين که در 
نهايت در قالب دو جريان نيرومند چپ گرا و اسلام گرا در انقلاب 57 با شعارها و 
انگاره های ضدامپرياليستی و ضداستعماری حاکميت را به دست آورد. جريان هايی 
که در انقلاب 57 سهيم بودند با همة اختلاف نظرها دربارة شکل آتی حکومت و 
آرمان هايی که بايد تحقق می يافت، سر يک چيز توافق داشتند: هر آنچه به گمانشان 
از مظاهر و مصاديق امپرياليسم و استعمار بود بايد برچيده می شد؛ گرچه هر يک 
راه متفاوتی را برای اين آرمان در نظر داشتند. اين همداستانی چنان نيرومند بود 
که حتی می توان پرسيد آيا بدون اتفاق نظر سر مفاهيم »امپرياليسم« و »استعمار« 

اصلًا چنين نيروی انقلابی چيره  ای پديد می آمد؟
آنچه ذکر شد تنها گوشه ای از تاريخ عصر جديد ماست و اگر اين واکاوی را 
ادامه دهيم درمی يابيم اهميت اين موضوع در تاريخ و هويت مدرن ايرانی بسيار بيش 
از آن چيزی است که يادآوری شد. اما اين بحث لاية زيرين اساسی تر و پهناورتری نيز 
دارد و آن مسئلة مواجهة انسان ايرانی با جهان پيشرفته و حل معضل عقب ماندگی 
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است. دشوارترين تکليف ما در عصر جديد مواجهه با غرب بود. نه فقط ما، همة 
ملت های کهن که امکان انقلاب صنعتی را به شکل درون زا نداشتند و فلج شده 
نظاره گر پيشرفت غرب بودند با اين تکليف دشوار مواجه بودند. مانند گيرکردگان 
در گِل زور می زديم جلو رويم، زانوانمان اما سنگين بود و پا همراهی نمی کرد. پيش 
از هر چيز مشکلی حل ناشدنی را بايد حل می کرديم و آن اين بود که ما از درک 
و شناخت غرب عاجز بوديم. شناخت ما از غرب در نهايت از »توصيفی روايی« 
تجاوز نمی کرد که اغلب در بيان شفاهی يا در نامه ها و در مواردی انگشت شمار 
ـ بازتاب می يافت. در واقع  ـ که بيشتر به حيرت نامه1 می مانست ـ در سفرنامه ها ـ
ما فقط می توانستيم هر چه را می بينيم تعريف کنيم و در اين بازگويی ديده ها و 
شنيده ها يا شيفته/مرعوب پيچيدگی آن شويم يا از بيگانگی و فهم ناپذيری آن 
بيزار شويم. اين عشق و نفرت اساس رابطة ما با جهان مدرن شد. اما نمی توانستيم 
به پشت اين سازة مدرن و پيچيده رويم؛ نمی توانستيم اجزای تشکيل دهنده اش را 
شناسايی و واسازی کنيم؛ نمی توانستيم شيوة کار و خاستگاه نيروها و عناصرش را 
تشخيص دهيم. اين ناتوانی در شناسايی و فهم، پيامدهای سنگينی برای ما داشت و 
کم وبيش مسيری که در تاريخ جديد پيموديم نتيجة همين ناتوانی ما در فهم ماشين 

پيچيدة دنيای مدرن است.
دليل اين ناتوانی هم بيش از همه در اين نهفته بود که ما »دستگاه نظری« لازم 
را برای شناخت و درک دنيای مدرن يا غرب نداشتيم. آنچه بايد می شناختيم 
از ابزارهای شناختی مان پيچيده تر بود. با دستگاه های نظری قديمی و ديرينه مان 
نمی توانستيم اين پديدة مدرن را واکاوی و فهم کنيم. در نتيجه در مواجهه با غرب 
دچار سرگيجه ای شديم که تا امروز رهايمان نکرده است. مشکل وقتی بغرنج تر 
می شد که با گذر زمان فاصلة ما با غرب به جای کمتر شدن دائم بيشتر می شد. 
اوايل دوران ناصری )ميانة قرن نوزدهم( مشهود بود که ما از دنيای مدرن عقب 
افتاده ايم، ولی هنوز به نظر نمی رسيد اين فاصله پرناشدنی باشد؛ اما در پايان عصر 

1. مانند حيرت نامه، سفرنامة ابوالحسن خان ايلچی، وزير امورخارجة محمدشاه قاجار، به لندن.
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ناصری و دو دهة بعد در آغاز جنگ جهانی اول وضعمان برای همگان نااميدکننده 
و عقب ماندگی از دنيای متجدد جبران ناشدنی به نظر می رسيد. اين دويدن و به 
جای رسيدن بيش از پيش دور شدن که به کابوس می مانست، اين دست وپا زدن 
و بيشتر فرو رفتن، بر پريشانی ما افزود. يکی از عوارض اين سرگيجه و درماندگیِ 
شناختی اين بود که دريافت هايی تروماتيک )روان زخم گونه( نسبت به غرب و 
دنيای مدرن در ذهن پرورانديم و نسبت به هيولايی که نامش را »استعمار« گذاشتيم 
شناختی روان رنجورانه پيدا کرديم. ما ايرانی ها با آن که در مقايسه با کشورها و 
فرهنگ های همرديفمان آسيب اندکی از استعمار ديديم و با آن که از مهلکة گذار 
ـ با همة زخم های سطحی يا عميقی که از توسعه طلبی و امپرياليسم  به عصر مدرن ـ
ـ عملًا جان سالم به در برديم، واکنشی هيستريک و تروماتيک نسبت  خورديم ـ
به »استعمار« از خود نشان داديم. در واقع ترومايی )روان زخمی( از استعمار در 
روان جمعی ما ايرانی ها پديد آمد که با واقعيت های تجربة تاريخی ما همخوانی 
نداشت. برای اين که منظور کلام روشن شود می توان گفت انگار ما ايرانی ها خود 
را هندی پنداشتيم. وقتی به گذشتة هند و مسير دشواری که تا کسب استقلال پيمود 
نگاه می کنيم هيچ متعجب نمی شويم اگر »ترومايی ضداستعماری« در روان جمعی 
هندی ها پديد آمده باشد )که البته به نظر می رسد پديد نيامده است(. اما پرسش 
اين است که آيا ما ايرانی ها در مواجهه با امپرياليسم و استعمار چنين تجربيات 
سياه، يکسويه و جانکاهی داشتيم که رفته رفته چنين نگاه تروماتيکی به استعمار 
بيابيم؟ وقتی خود را با ترک ها مقايسه می کنيم باز به چنين پرسشی می رسيم: 
ترک ها در مواجهه با غرب امپراتوری چندمليتی خود را باختند و به قلمرويی 
قومی و دولت  ـملتی محقر بسنده کردند، اما چنين بغض تروماتيکی عليه استعمار 

در خود نپروراندند. 
مسئله اين است که ما در ارزيابی ميزان موفقيت و شکستمان در عصر جديد 
سنجه های معتبر و معقولی نداريم؛ دست کم معرفت اندوزی ما مبتنی بر نگاهی 
تطبيقی و قياسی نيست. برهه ای از تاريخمان را که با دوران حاکميت قاجار 
مصادف است يکسر شکست و ناکامی می دانيم، اما بر اساس چه سنجه ای؟ معيار 
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شکست از روسيه است؟ از دست رفتن هرات؟ باز ماندن از قافلة پيشرفت و 
مدرنيته؟ اما ايران در ميان کشورهای عقب افتاده از غرب در قرن نوزدهمِ بلند1 
کارنامة قابل دفاعی داشت. از عثمانی در پايان قرن نوزدهم بلند چه ماند؟ چه 
بر سر مصر در اواخر قرن نوزدهم آمد؟ چه بر سر شبه قارة هند آمد؟ حتی ژاپن 
در ميانة قرن نوزدهم، وقتی آمريکا و روسيه قراردادهای مطلوب خود را به 
آن تحميل می کردند، در آستانة مستعمره شدن بود )اما ناگهان تغيير مسيری 
شگرف داد و ققنوس وار برخاست(. در همان بازة زمانی لهستان نابود شد و 

چين روزگار بدی داشت.
عجيب اين که حتی وقتی قدری بر خودمان مسلط شديم و گام در راه پيشرفت 
نهاديم، هر قدر از گزند استعمار و امپرياليسم ايمن تر شديم ترومای استعمار در 
ذهنمان رنج آورتر و گزنده تر شد، و اين رنج روانی به جايی رسيد که به کمتر از 
سلب مطلق غرب رضايت نمی داديم و جنبشی ابدی را برای به زير کشيدن استعمار 
و امپرياليسم تعريف کرديم. در نهايت در پس همة اين فراز و فرودهای تجربی و 
شناختی اين واقعيت اساسی نهفته است که ما دستگاه نظری لازم را برای شناخت 

دنيای مدرن نداشتيم.
در مقابل، غربی هايی که سراغمان آمدند می توانستند شناخت دقيقی از ما 
به دست آورند و زيروبم ما را درآورند. يکی از بهترين نمونه های اين شناخت 
متعلق به دولتمردی انگليسی است که يکی از بزرگان سياست خارجی بريتانيا 
بود و ماند: لُرد جرج کرِزن. کرزن سال های 1899 تا 1905 نايب السلطنة هند 
بود و همواره در بالاترين سطح سياسی کشورش ماند تا در 1919، سالی که نظم 
نوين جهان در ورسای چيده می شد، وزير امور خارجة بريتانيا شد و تا 1924 

 Long nineteenth( »1. در تاريخ نگاری جهان تعبيری وجود دارد با عنوان »قرن نوزدهم بلند
century(. منظور از قرن نوزدهم بلند سال هايی است که از انقلاب فرانسه )1789( آغاز 

می شود و تا جنگ جهانی اول )1914-1918( ادامه می يابد. دوران حاکميت قاجار تقريباً 
با »قرن نوزدهم بلند« برابر است. قاجار از 1789 تا 1925 )برابر با 1304 شمسی( بر ايران 
حاکم بودند. به عبارتی می توان گفت قرن نوزدهم بلند ما با مهر و امضای قاجار سپری شد.
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در اين مقام ماند. اما کرزن سال ها پيش از آن که در دستگاه سياست خارجی 
بريتانيا به چنان جايگاه بالايی برسد به جهانگردی روی آورد )1888 تا 1894(. 
از روسيه و آسيای مرکزی تا کره و هندوچين را زير پا گذاشت و چند ماهی 
نيز در سال 1268 شمسی )1889ـ1890( در ايران سياحت کرد. نتيجة سفر 
او به ايران کتابی دوجلدی شد با عنوان ايران و قضية ايران. اين کتاب نمونة 
خوبی است برای اين که مواجهة ايرانيان با غرب را با مواجهة يک غربی با 
ايران مقايسه کنيم. کرزن که نمايندة امپرياليسم درحال ظهور بريتانيا بود، قصد 
داشت با اين کتاب انگليسی ها را متوجه اهميت ايران برای حفظ هند در مقابل 
خطر روسيه کند. اما نکتة اصلی اين جاست که اگر کرزن در مدت کوتاهی 
می توانست به چنين شناخت دقيقی از ما برسد هم مرهون استعداد و شامة تيزش 
بود و هم مديون اين که غرب برای شناخت ما دستگاه نظری آماده ای داشت تا 
سنجه هايش را زير زبانمان بگذارد و آناتومی مان را بی درنگ ترسيم کند. اين 
همان چيزی است که ما نداشتيم و اين ناتوانی در شناخت و تبيين باعث شد 
از غرب و دنيای مدرن »هيولا« بسازيم؛ مانند جانوری در تاريکی که چون 

نمی توان آن را ديد، شبح سان و هيولاوار جلوه می کند.
کتاب امپرياليسم آرنت به ما کمک می کند تا کمی با اين دستگاه پيچيده 
آشنا شويم. برای مثال وقتی آرنت شرح می دهد چه شد که دنيای کاپيتاليست 
مجبور شد سرمايه و نيروی انسانی خود را صادر کند و در جهان دنبال امکان های 
سرمايه گذاری جديد بگردد، بهترين مثال ممکن را در تاريخمان برای اين شرح 
او پيدا می کنيم: ويليام داکس دارسی. نفتی که از ميانة قرن بيستم نان شبمان 
شد، نفتی که در ابتدا کسی در ايران از وجودش خبر نداشت و کسی هم دنبالش 
نمی گشت اما پنجاه سال بعد از کشف و استخراجش به مسئلة اصلی دعوای 
سياست داخلی و خارجی ما بدل شد؛ نفتی که فراز و فرود و جايگاه منطقه ای 
و بين المللی مان را مديون آنيم... اين نفت را نخستين بار فردی ــ نه دولتی ــ 
غربی در تلاش برای يافتن سرمايه گذاری خارجی پرسود برای خود پيدا و 
استخراج کرد. دارسی که در نوجوانی با خانوادة خود از انگلستان به استراليا 
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رفته و آن جا درس وکالت خوانده بود، با به دست آوردن سهام يک معدن طلا 
ناگهان به ثروتی هنگفت رسيد و وقتی به انگلستان بازگشت در پی فرصت 
سرمايه گذاری ديگری در هر گوشة جهان که برايش ممکن بود می گشت و 
اين بار انگشت روی طلای سياه گذاشت. کشف نفت و فرايندهای بعدی آن، 
حضور انگليسی ها در ايران به ويژه در جنوب، رقابت آزاردهندة انگلستان و 
روسيه در جريان موسوم به »بازی بزرگ« سر ايران و چشم و همچشمی اين 
دو قدرت امپرياليست و توسعه طلب سرنوشت کشور ما را تا به امروز رقم زده 
است. آرنت با واکاوی دستگاه امپرياليسم، با باز کردن چرخ دنده ها و اجزای 
تشکيل دهندة آن، با بيرون کشيدن ريشه های آن از خاک و با بردن خواننده 
به پشت  پردة اين نمايش قدرت جهانی کمکمان می کند آنچه را زمانی از آن 
هيولا ساختيم بشناسيم، البته بدون آن که از چالة ناآگاهی بيرون آييم و به چاه 

ايدئولوژی های قرن بيستمی بيفتيم.
کتاب دربارة امپرياليسم است، اما چون بخشی از منظومة عناصر و خاستگاه های 
حاکميت توتاليتر است موضوعات گسترده و نامنتظره ای را پوشش می دهد؛ از آثار 
نويسندگانی چون فرانتس کافکا، روديارد کيپلينگ و جوزف کنراد تا مباحثی 
دربارة حقوق بشر و زندگی بی تابعيت شدگان و مهدورالدم های مدرن در گوشة 
اردوگاه ها، از نژادباوری و جنبش های پان ژرمنيست و پان اسلاويست در اروپا 
تا حاکميت بوروکراتيک در مناطق استعماری و درگيری بوئرهای هلندی تبار 
با انگليسی های امپرياليست در مستعمرة دماغة اميد نيک. و همة اين ها روی هم 
بنيادی شناختی را می سازد تا در گام بعد، در جلد سوم، با مدرن ترين شکل حاکميت 

امپرياليستی، همانا توتاليتاريسم، آشنا شويم.
چنان که در ابتدای اين نوشتار اشاره شد اين کتاب از روی نسخة آلمانی آن 
ترجمه شده است، اما هر جای متن که فهم معنا قدری دشوار شده و مفهوم برای 
خوانندة فارسی گنگ از کار درآمده است از نسخة انگليسی کتاب کمک گرفته ام 
و همان سطرها يا پاراگراف ها را از نسخة انگليسی نيز ترجمه کرده و به صورت 
پانوشت به متن افزوده ام؛ به خصوص به اين دليل که متن انگليسی کتاب معمولًا 
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قدری ساده تر و مختصرتر است و گاه پيچيدگی کمتری دارد.1 به روال هميشگی 
کتاب هايی که تا کنون ترجمه کرده ام، يادداشت های نويسنده با اعداد متوالی به 
صورت پی نوشت در انتهای کتاب می آيد و يادداشت های مترجم به شکل پانويس 
آمده است. با آن که تصور می شود اين اثر سه جلدی مهم ترين اثر آرنت باشد و با 
ـ بجز  آن که اين بانوی نظريه پرداز در ميان ايرانيان بسيار محبوب است، اين کتاب ـ
فصل سوم آن که سال ها پيش با عنوان توتاليتاريسم به همت جناب محسن ثلاثی از 
ـ پس از هفتاد سال که از انتشار آن می گذشت،  روی نسخة انگليسی ترجمه شد ـ
هنوز به فارسی ترجمه نشده بود. هيچ بعيد نيست که با توجه به انديشة سترگ 
و فهم ژرف آرنت، در ترجمه دچار اشتباهاتی شده باشم و شايد می شد ترجمه ای 
بهتر از اين ارائه داد. اميدوارم اين کاستی های احتمالی در آينده شناسايی و جبران 
شود، اما پيش از هر چيز لازم بود اين تعلل هفتادساله هر چه زودتر جبران شود. 
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